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زمین سبز

مدتی اســت برخــی از حامیان غذا دهی به ســگ های 
ولگرد با اســتناد به دستورالعملی که توسط انجمن خیریه 
آی کم (ICAM) در انگلیس منتشــر شــده اســت، مدعی 
هستند راهبردهای این انجمن بهترین و مؤثرترین راه مبارزه 
با معضل افزایش ســگ های ولگرد است . یکی از دوستان 
مترجــم این جانب که خــود تجربه تلخ حمله ســگ های 
ولگرد را داشــته اســت، با بررســی دقیق و مقایسه چهار 
دستورالعمل شامل آی کم، دســتورالعمل سازمان جهانی 
بهداشــت حیوانــات (OIE)، ســازمان خوار  وبــار جهانی 
(FAO) و ســازمان بهداشت جهان (WHO) برداشت های 
نادرست این طرفداران را نقد کرده است. من خیلی دوست 
داشــتم این متن با نام خودشان منتشر شــود  ولی به دلیل 
برخوردهای به شــدت خشن و غیر اخلاقی حامیان سگ ها و 
گربه ها از من خواهش کردند مسئولیت انتشار آن را بر عهده 
بگیــرم ( بخش اول این مطلب روز گذشــته در این صفحه 

منتشر شده است ).
ســوم: دســتورالعمل مدیریت جمعیت ســگ ها، فائو، در 
بخش ۴.۴ می نویســد: «مؤثرترین شــکل مدیریت جمعیت 
ســگ ها برای تمام جمعیت های ســگ، مالکیت مسئولانه 
سگ هاســت؛ در نتیجــه، اعمال صاحبان ســگ ها اهمیت 
کلیدی دارد و باید تمرکز برنامه های مدیریت ســگ ها بر آن 
باشد». در ادامه اما توضیح می  دهد که جنبه هایی از مالکیت 
سگ ها ممکن اســت در مکان های مختلف متفاوت باشد  و 
در ادامه می نویســد: «در جاهایی که ســگ های پرسه زن [از 
ســوی جوامع] تحمل می شــوند، مالکان این ســگ ها باید 
خطرات آنها را از طریق مراقب های بهداشــتی پیشــگیرانه 

برای اجتماع کمینه کنند و مســئولیت مخاطرات پیش آمده 
از ســوی این حیوانات را بپذیرند». در بخشــی دیگر از متن، 
پروژه کنترل جمعیت ســگ های ولگرد در هند تحت عنوان 
می نویســد:  ادامــه  در  می زنــد.  مثــال  را   ABC project
«مسئولیت پذیری ســگ های اجتماع محلی اجازه می دهد 
پیشرفت افراد از شفقت و دلسوزی به عمل مالکیت مسئولانه 
واقعی صورت پذیرد». در ادامه در همین بخش می نویسد: 
«اگر متوقف کردن غذادهی به ســگ های آزاد پرســه زن به 
دلیل وابســتگی ســگ ها به منابع غذا یا نیاز روان شــناختی 
افراد به غذادهــی واقع گرایانه نبود،  از این افراد بخواهید به 
سگ های آزاد پرســه زن تنها در جایگاه های ویژه تعیین شده 
غــذا دهند تا تعارض اجتماعی با دیگر افراد جامعه کاهش 
یابد». در اینجا از نیاز روان شــناختی برخی افراد به غذادهی 
به ســگ ها و تعارض اجتماعی ســخن به میان آمده است. 
متأســفانه برخی افراد در ایران این جمله محتاطانه در این 
دســتورالعمل را از کل متن ۴۷صفحــه ای و از زمینه بحث 
بیرون می کشــند و عجولانــه نتیجه می گیرند کــه در ایران 
توقف غذادهی به سگ های ولگرد به دلیل نیاز روان شناختی 
کسانی که غذا می دهند، وجود ندارد. این استدلال دو خطای 
منطقی شناخته شده دارد: اول خطای مغالطه تصدیق تالی 
(fallacy of the converse) و دوم مغالطه تســبیب ماتقدم 
(Post hoc ergo propter hoc). خطــای منطقــی اول را 
می توان با درنظرگرفتن این عبــارت بیان کرد: اگر برخی نیاز 
روان شــناختی دارند (الــف) پس باید غذادهی مســئولانه 
در مکان های مشخص شــده ویژه داشــت، (ب) چون شاهد 
غذادهی هستیم (البته متأســفانه کاملا غیرمسئولانه) پس 
مجبوریــم فــرض الــف را بپذیریم. به این خطــای منطقی 
مغالطه تصدیق تالی یا مغالطه خطای عکس گفته می شود. 
 (correlation) خطای منطقی دوم این است که همبستگی
نیاز روان شناختی برخی افراد به غذادهی به حیوانات، این را 
که با غذادهی به حیوانات حس مثبتی از دلسوزی و شفقت 

در فــرد به وجود می آید ، بپذیریم و از آن نتیجه علّی بگیریم 
که باید مسئولانه به حیوانات غذا داد (ب).

چهارم: دستورالعمل اوآی ای منتشرشده در سال ۲۰۲۰ در 
بخشی از ماده ۷.۷.۸ می نویسد: «سگ هایی بی صاحب که 
مســئولیت آنها پذیرفته شــده، می توانند هنوز در محله ای 
پذیرفته و تحمل شــوند  و افرادی از محله بــرای آنها غذا 
و ســرپناه تأمین کننــد. این حیوانات ســگ های در مالکیت 
اجتماع محلی (Community owned dogs) یا ســگ های 
محلــه (Neighbourhood dogs) نامیده می شــوند». این 
دستورالعمل توضیح می دهد که ناظری بیرونی نمی تواند 
سگ های اجتماع محلی را از سگ های آزاد ولگرد تشخیص 
دهد و فقط بــا پیمایش اجتماعی می توان این ســگ ها را 
مشــخص کرد و به  دقــت توضیح می دهد که مســئولیت 
این ســگ ها را چند نفر بر عهده می گیرند و ظرفیت زیستی 
یــک محله بــا پیمایش اجتماعی و شــمارش ســگ های 
ولگرد و بی صاحب تخمین زده می شــود و برنامه مدیریت 
جمعیت سگ ها برای کنترل شیوع بیماری هایی مانند هاری 

برنامه ریزی می شود.
پنجم: برخی اســتدلال می کنند که دیگر معضلات بدخیم 
محیط زیستی در ایران، ورشکستگی آبی  و جنگل خواری ها و 
کوه خواری های غیرقانونی و مشکلات رهاشدن پلاستیک ها 
در طبیعت، نسبت به معضل سگ های ولگرد در اولویت اند. 
البته معضل ســگ ها نباید باعث شود از معضلات بدخیم 
دیگر غافل شویم  ولی کم اهمیت  جلوه دادن معضل بدخیم 
ســگ های ولگرد خطــای منطقی دیگری به نام مشــاغبه 
(ignoratio elenchi) دارد. از نظر ارسطو این خطای منطقی 
از جهل درباره طبیعت تکذیبه حاصل می شود. برای اینکه 
ادعایی تکذیب شود، باید خلاف آن ثابت شود. در اینجا ادعا 
این اســت که ســگ های ولگرد به معضلی بدخیم تبدیل 
شده اند. رد این ادعا با به میان کشیدن معضلات بدخیم دیگر 

انجام پذیر نیست.

نقدی بر استدلال های طرفداران غذا دادن به سگ های ولگرد 
تعارض اجتماعى 

زیر آسمان جهان

مرگ دلخراشی که مراکش را  تکان داد
بعــد از چند روز مقاومــت، رایان، کودک پنج ســاله 
مراکشــی جــان باخت. عملیــات نجاتی که ســرانجام 
ناموفق بود. پنج روز پیش این کودک در یک چاه ۳۲ متری 
ســقوط کرد. در بیانیه کاخ سلطنتی مراکش آمده است: 

«در پی حادثه دلخراش پادشــاه محمد ششم با خانواده 
این کــودک تماس گرفت». هــزاران نفر از شــهروندان 
مراکشی به منظور نشان دادن اتحاد خود در محل حادثه 
جمع شــده بودند. مــرگ رایان واکنش هــای اجتماعی 
فراوانی هم داشت؛ ازجمله اعتراض گسترده به یک برند 

تولید پوشاک که از تصویر این کودک روی تی شرت هایش 
استفاده کرده بود. این پوشاک و وسایل جانبی به تصویر 
این کودک گرفتار نقش آرایی شده و هشتگ های وایرال در 
شــبکه های اجتماعی مانند «رایان را نجات دهید»، روی 

این وسایل تجاری نقش بسته بود.

اتفاق

بی بی ســی: ملکه بریتانیا گفته اســت که می خواهد 
کامیلا، دوشــس کورنوال زمانی که شاهزاده چارلز به 
پادشاهی می رســد به عنوان «ملکه همسر» شناخته 
شــود. گمانه زنی هایی وجود داشــت مبنــی بر اینکه 
کامیلا به عنوان «شاهزاده» شناخته شود نه «ملکه»؛ 
اما این اعلامیه راه را برای شناخته شــدن او به عنوان 

«ملکه کامیلا» در آینده هموار می کند.

فرانس۲۴: مجسمه امیر عبدالقادر، قهرمان ملی الجزایر 
که در فرانســه نصب شده بود، تخریب شد. این اثر هنری 
به مناســبت شصتمین سالگرد استقلال الجزایر از فرانسه 
سفارش داده شــده بود و متعلق به عبدالقادر الجزایری 
ملقب به «امیر عبدالقادر» بود که زمانی «بدترین دشمن 
فرانســه» خوانده می شــد. عبدالقادر مبارزه علیه تهاجم 

فرانسه به الجزایر را در سال ۱۸۳۰ رهبری کرد.

رویترز: حمله پلیس مینیاپولیس و شلیک اشتباهی که 
منجر به مرگ یک جوان سیاه پوست به اسم «امیرلاک» 
شــد، منجر به برگــزاری راهپیمایــی اعتراضی در این 
شهر شد. پلیس گفته که افسران حکم تفتیش سرزده 
داشتند و بر اســاس این وضعیت، پلیس مجوز دارد تا 
بدون هشدار اولیه یا اعلام حضور، به منزل مسکونی و 

شخصی افراد وارد شود.

آسوشــیتدپرس: رئیس جمهــوری لهســتان تنها رهبر 
اتحادیه اروپا بــود که در افتتاحیه المپیک زمســتانی 
شــرکت کرده و آن را تلاشــی برای حفظ روابط حسنه 
بــا چین و رایزنی بــرای کاهش تنش در مــرز اوکراین 
دانست. حضور آندژی دودا در پکن در حالی است که 
دیگر رهبران اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشــر 

در چین، این رقابت ها را بایکوت دیپلماتیک کرده  اند.

رویتــرز: دبیرکل ســازمان ملل به رهبــران چین گفت از 
آنهــا انتظــار دارد به کمیســیونر عالی حقوق بشــر این 
نهاد بین المللی اجازه دهند ســفری رسمی به این کشور 
ازجمله منطقه سین کیانگ داشته باشد. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل، در حاشــیه افتتاحیــه بازی های 
المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن با شی جینپینگ و وانگ یی، 

رئیس جمهوری و وزیر خارجه چین دیدار کرد.

هالیوودریپورتر: لتا منگشــکر، ســتاره موســیقی هند 
و از محبوب تریــن خواننده های هند در ۹۲ســالگی 
درگذشت. صدای او موسیقی متن بیش از هزار فیلم 
بالیوودی است. از لتا منگشکر به خاطر آواز زیبایش 
با عنوان «بلبل بالیوود» یاد می شــد. او در ماه ژانویه 
پس از مثبت شــدن آزمایش کووید۱۹ در بیمارستانی 

در شهر بمبئی بستری شده بود.

آکادمى

اجــازه بفرمایید همین ابتدا مقصود خــودم را از این 
یادداشت صراحتا بگویم. می خواهم بپرسم چرا بسیاری 
از مســئولان کــه نباید اســتعفا بدهند، تند تند اســتعفا 
می دهند و چرا بســیاری که برعکس هســتند، برعکس 
عمل می کنند؟ استعفا ظاهرا در شرایط دشوار، یك رفتار 
مدنی و اخلاقی اســت که کســی که مســئولیتی دارد و 
نمی تواند به اهداف خود در آن مسئولیت دست پیدا کند، 
ممکن اســت به آن فکر کند یا آن را به انجام برساند. این 
درست؛ اما متأسفانه تنها کســانی به این ترتیب اخلاقی 
به قضیه نگاه می کنند که از بخت بد ما مسئولان بهتری 
هســتند که آمده اند تغییراتی ایجاد کنند و اتفاقا کسانی 
که باعث و بانی این اســتعفا و گیرکردن کارها هســتند، 
مســئولان بالادســتی هســتند که نه تنها این نگاه مدنی 
را به اســتعفا ندارند و هیچ گاه به آن نمی اندیشند بلکه 
برای استعفای آن که موی دماغشان شده هم در دلشان 
قند آب می شــود. اصلا شرایط را طوری می چینند که هر 
کس نمی خواهد هِــررررری. اتفاقا این گونه ســروران با 
کاربرد های اســتعفا هم آشنا هســتند و از آن به بهترین 

نحو بهره می گیرنــد. وقتی کاری گیر می کنــد یا بر وفق 
مراد نیســت، کت خود را از روی صندلی برمی دارند، باد 
می دهنــد و برمی خیزند که بروند. ظاهــر این کار، نوعی 
استعفاســت. شــاید هم بر زبان آورند، ولی در عمل تنها 
و تنها ناکارکردن بحثی اســت که نمی پســندند یا به نفع 
خود نمی دانند؛ هیچ گاه در عمل استعفا نمی دهند. وقتی 
هم که در هر حال ناپدید می شــوند یا ظاهرا استعفا داده 
می شــوند، هیچ توضیح و توجیهی در مورد مشــکلات 
دوران مسئولیتشــان ارائه نمی کنند. با چنین همکاران و 
بالادستانی اســت که کار برای آن که مسئولیتی در خود 
احســاس می کند، هر چه دشوارتر و دشــوارتر می شود تا 
جایی که راه حل قدیمی و اخلاقی استعفا مثل دروازه ای 
به ســوی بهشــت در راهش خودنمایــی می کند. به یاد 
می آورد زمانی را که خودشان و دیگران در مورد بسیاری 
از مسئولان این جمله را بر زبان می آوردند که «خب پس 
چرا استعفا نمی ده» یا «حداقل استعفا که می شه داد» و 
بعد با همین توجیه اما شاید در اصل برای رهایی از تونل 
وحشــت مقابله با مشــکلات در ماه ها و سال های آینده 
اســتعفا می دهند. تردید نباید کرد وقتی به گذشــته های 
دور یا نزدیك می نگریم، بسیاری دست شستن ها، بسیاری 
استعفا ها، پایمردی نکردن ها و استخوان نترکاندن هاست 
که باعث تمدید مشکلات و مزمن شدن آنها می شود. البته 
تشخیص اینکه ما الان خودمان در حال اصلاح اموریم یا 

مانع آن، آیا بهتر اســت استعفا بدهیم تا مانعی از سر راه 
برداشته شود یا باید بمانیم پایمردی کنیم، خود می تواند 
چالشی باشــد؛ اما در شرایط فعلی و در بسیاری از موارد 
اگر با صداقت و بدون منفعت طلبی به قضیه نگاه کنیم، 
تصمیم خیلی سختی نیســت. به طور مثال وقتی رئیس 
نظام پزشــکی تهران بعــد از تلاش هــا و مکاتبات زیاد 
دریافت که تمام تلاش های صادقانه او برای تلقیح اندکی 
عقلانیت به بســیاری از تصمیم ها چه کار دشواری است 
و چگونه در چرخ دنده هایی آهنیــن گیر می کند، ابتدا به 
فکر همان راه حل طلایی اســتعفا افتاد، ولی به ســرعت 
دریافت که این استعفا تنها به نفع خود اوست و چیزی را 
اصلاح نمی کند -منفعتی که بی تردید به دنبالش نبود - 
دریافت که با رفتن او سیســتم نسخه الکترونیك با تمام 
اشکالاتش تثبیت خواهد شد، حریم خصوصی بیماران در 
سیستم الکترونیك به خطر خواهد افتاد، جامعه پزشکی 
همچنان بدون مشورت دستخوش دستورات خلق الساعه 
خواهد ماند، تعرفه های پزشــکی، به معنای مبلغی که 
جامعه در ازای خدمات پزشــکی باید بپردازد و نه صرفا 
دستمزد پزشکان، ســر به قهقرا خواهد گذشت و بدتر از 
همــه ناامیدی پس از امیدواری ای که از شــنیدن صدای 
دوســت پدید آمده بود، عمیق تر از همیشــه خواهد شد، 
از راه وسوســه انگیز عافیت بازگشــت و رو به سوی تونل 

وحشت مشکلات گرفت.

استعفا

سلام به فردا

در یک روز سرد زمســتانی خواندیم که شهرداری در 
بودجه پیشــنهادی ســال ۱۴۰۱ تصمیم عجیبی گرفته؛ 
ردیــف اعتباری بهســازی ها جهــت تــردد معلولان و 
ســالمندان را (که سال گذشته اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی 
داشــت) حذف  کرده اســت. همچنین ردیــف اعتباری 
مربوط به خدمات رســانی به معلــولان را از ۱۲ میلیارد 
تومان به پنج میلیارد تومان رسانده است؛ درحالی که کل 
بودجه پیشنهادی شهرداری نسبت به سال گذشته رشد 
۵۱ درصدی دارد. گویا بهسازی معابر و خدمات رسانی به 
ناتوانان جســمی و حرکتی، خیلی هم از نظر شهرداری 
جزء وظایفش نیســت؛ در حالی که طبق مــاده ۲ قانون 
حمایت از حقوق معلولان و همچنین ضوابط و مقررات 
عریض و طویل شهرسازی و معماری، این وظایف بدیهی 
شمرده می شود. راقم این سطور به خاطر شکستنی بودن 
آدمیزاد، در سال های اخیر چند نوبت مجبور به استفاده 
از چوب زیــر بغل، ویلچر و واکر بــرای حضور در معابر 
عمومی شده ام. شاهد بوده ام که چگونه برای یک ناتوان 
حرکتــی، حتی گــذر از پله کوتاه جلــو در ورودی بانک، 
اداره، حاشــیه پیاده رو، کنار جوی آب و روی جدول کنار 

خیابان به یکی از معضلات مهم بشــری تبدیل می شود. 
آن وقت تازه دستتان می آید که تهران چقدر پله و چقدر 
پســتی و بلندی دارد. حس می کنید گذر از پل های معلق 
یا کم عرض جوی های کنــار خیابان و رفتن به پیاده روها 
و برعکس و قدم برداشــتن روی کاشــی های لق و دارای 
پســتی وبلندی پیاده روها برایتان دست کمی از فتح قله 
خوشبختی ندارد. تازه می فهمید استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی مشــکل است و پله های برقی و غیر برقی خیلی 
از ایســتگاه های مترو، امکان استفاده از این وسیله نقلیه 
عمومی را (که حق مســلم یک شــهروند است) برایتان 
ناممکن می کند. تازه به این کشــف عظیم بشــری نائل 
می شوید که «معماری شهری ما برای ناتوان های حرکتی 
مناسب نیست». احساس می کنید گویا در ابرشهر تهران 
برای ارائه خدمات شــهری بســته به  ســلامت جسمی 
افراد، شــهروندان را به شــهروندان درجــه اول و دوم 
تقســیم کرده اند. اگر این چنین نبود، حذف ردیف بودجه 
معلولان چه توجیهی می توانســت داشته باشد؟ وقتی 
وجود مشکلات زندگی شهری به چشم کم سوی من (که 
تنها چند بار طعم ناتوانی حرکتی را چشــیده ام) می آید، 
این واقعیات بی شــک از چشم مسئولان و تصمیم گیران 
و تصمیم سازان شــهرداری پوشیده نیست؛ چون قاعدتا 
باید نگاه جامع و همه جانبه نگری به مشــکلات ابرشهر 
تهران داشته  باشند؛ به خصوص اینکه آقای دکتر زاکانی، 
شــهردار تهران، به گواهی نطق ها و مناظره هایشــان در 

زمان انتخابات ریاست جمهوری، به مشکلات ریزودرشت 
ما آشــنای هســتند و برای آنها راه حل هــای آنی و غیر 
آنی دارند، چه برســد به رفع مشکلات فرعی مربوط به 
کاشــی های لق و پله های معابر و پل های جداول که در 
گوشــه و کنار خیابان ها، جوی ها، پیاده روها و معابر شهر 
تهران جا خوش کرده انــد و در برابر ناتوان های حرکتی، 
هل من مبــارز می طلبنــد! حال چطــور چنین تصمیمی 
گرفته اند، بر ما پوشیده است؛ به خصوص اینکه در ردیف 
بودجه پیشــنهادی، به بودجه ۲۰ میلیــارد تومانی برای 
«حمایــت از چهره ها و مؤثرین جبهه انقلاب اســلامی» 
برمی خوریم که محدوده آن چندان مشــخص نیست و 
عبارتی کلی و مبهم اســت. اصولا ملاک ارزشیابی برای 
جبهه فوق الذکر چیســت؟ افراد آن از سوی چه کسانی 
تعیین می شوند و این بودجه چگونه هزینه می شود؟ آیا 
معلولان و ناتوانان حرکتی و ســالمندان نیز جزء جبهه 
انقلاب اسلامی هستند و این ردیف بودجه شامل حمایت 
از آنان نیز می شــود یا خیر؟ حق دسترســی به اماکن و 
فضاهای شــهری، حداقل حقوق یک فرد معلول است 
که مثــل دیگران مالیــات و عوارض پرداخــت می کند، 
همسان دیگران از حقوق شــهروندی برخوردار است و 
زیرساخت های شهری مهم ترین نقش را برای حضورش 
در جامعه دارند. حذف بودجه برای بهسازی این حضور 
می تواند نادیده انگاشتن حقوق شهروندی بخش مهمی 

از شهروندان تهرانی تلقی شود.

پرواز بر فراز آشیانه شهر

زیر آسمان ایران

یک خبر تکراری؛ مردی سر همسرش را برید!
از عصر شنبه فضای شبکه های اجتماعی ایرانی تحت 
تأثیر انتشــار یک ویدئوی وحشتناک بود. بارها هشدارهایی 
را از ســوی کاربران شــبکه های اجتماعــی می دیدید که 
می گفتند ویدئوی منتشر شده توســط «رکنا» را نبینید. رکنا 
یک رســانه فارسی زبان اســت که بر پوشش اخبار مربوط 
بــه حوادث تمرکز دارد. ویدئویی که کاربران به آن اشــاره 
می کردند نیــز همان طور که احتمالا اکنــون به طور کامل 
از آن خبــر دارید، ویدئوی قتل فجیع یک دختر به دســت 
همسر و برادرش است. یک قتل ناموسی دیگر که بار دیگر 
به فجیع ترین شکل ممکن رخ داده است. به نظر می رسد 
قتل های ناموســی در سایه مجازات ناکافی شان مرحله به 
مرحله در حال پیشــرفت هستند و هر بار مرزهای جدیدی 
از خشونت را نمایش می دهند. بعد از آنکه دو سال پیش 
قتل دردناک رومینا بــا داس پدرش جامعه ایرانی را تکان 
داد، حالا مردی خندان در خیابان ســر همســر نوجوان و 
۱۷ســاله اش را بریــده؛ نه تنها بریده کــه آن را با لبخند در 
خیابان گردانده اســت. حتی به ایــن کار هم اکتفا نکرده و 
ویدئویــی از ایــن کارش با افتخار ضبط کرده اســت. البته 
مسئله قتل های ناموســی در ایران ریشه ای تاریخی دارد، 

اما به نظر می رسد در سال های اخیر و با وجود هشدارهای 
فراوانی که داده شده، در پناه مجازات نامتناسب آن رشدی 
قابل توجه پیدا کرده است. حداقل این رشد را می توان در 
میزان خشونت به کاررفته در این قتل ها و بازنمایی عمومی 
آن به عنوان عملی قهرمانانه به وضوح دید. طبیعتا چنین 
حادثه تکان دهنده ای ســوژه اصلی صحبت و گفت وگو در 
شــبکه های اجتماعی فارسی بوده اســت. صحبت درباره 
«قتل ناموســی» و مفاهیمی از قبیل «غیرت» و «ناموس» 
در شــبکه های اجتماعی فارسی موضوعی باسابقه است؛ 
مســئله ای که گاهی با رخ دادن حادثــه ای این چنینی که 
تعدادش در ســال کم هم نیســت، داغ می شــود. اما این 
 بار علاوه بر این موضوع، به عملکرد رســانه ای «رکنا» در 
انتشار ویدئوی پر از خشــونت این اتفاق هم پرداخته شد. 
کمــی بعد از انتقادها از این اقدام البته خبر رســید هیئت 
نظارت بر مطبوعــات با اکثریت آرا رأی بــه توقیف پایگاه 
خبری رکنا داده اســت. به این ترتیب مســئله انتشــار این 
ویدئو و همچنین توقیف رکنا به سوژه ای برای گفت وگوی 
کاربران فارسی بدل شد. متین غفاریان، سردبیر کتاب امروز، 
در این باره نوشــت: «جامعه آزاد بهشــت نیست و زندگی 
در آن خیلی ســخت است چون پر اســت از چیزهایی که 

نمی پســندید. چی مثلا؟ همین رکنا. واقعیت این است که 
توقیــف رکنا هیچ محمل قانونی ای ندارد و نقض آشــکار 
آزادی بیان اســت. تا جایی که می دانم رکنا قانون را نقض 
نکرده و اگر کرده مجازاتش توقیف نیست. مرزهای آزادی 
بیان کلا جاهای ناخوشایندی هســتند. باید از چیزی دفاع 
کنید که نمی پسندید، اذیت تان می کند، چندش تان می شود 
امــا تصوری از خیر عمومی (اینجــا آزادی بیان) این کار را 
ضروری می کند». ایمان پاکنهاد، دبیر تحریریه شبکه آفتاب 
نیز در حساب توییتری اش در واکنش به این رویداد نوشت: 
«انتشــار اون ویدئو در رکنا کاملا غلــط بود ولی حضرات! 
توقیف رسانه نمی تونه جلو قتل های به اصطلاح ناموسی 
رو بگیــره. خودتون هم خوب می دونیــد». آزاده مختاری، 
دبیر اجتماعی رکنا هــم از دیگر چهره هایی بود که به این 
مســئله واکنش نشان داد و نوشت: «شــاید باورتان نشود، 
بــا توقیف رکنا، یعنی توقیف یک رســانه، کلــی خبرنگار، 
روزنامه نــگار، فعال اجتماعی، در این کشــور در حال ابراز 
خوشحالی هســتند! رکنا توقیف شد چون تصویر قتل یک 
کودک همســر توسط شــوهرش را منتشــر کرد. با توقیف 
رکنا، قتل های ناموســی پایان یافت! راستی امروز، روز تولد 

شش سالگی رکنا بود».
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